
 

 

  
  
  
  
  
  

  

  گشتگان گمنته در دا كمدي الهيگيري بكت از  وام
ها و ادبيات  ربي گروه زبان و ادبيات ايتاليايي دانشكدة زبان(م الاسلامي زاد شيخ مه

  1)خارجي دانشگاه تهران
  
  
  

  چكيده
بخش نويسـندگان بسـياري در نقـاط مختلـف      ، تا به اكنون الهامكمدي الهيشاهكار ادبي دانته، 

واسطة دانتـه   ن يادآوري تأثير مستقيم و بدونجهان بوده است. در اين مقاله بر آن هستيم تا ضم
هاي گوناگون ساموئل بكت، به تحليل مضـمونيِ ايـن    ، بر نوشتهكمدي الهيو اثر ماندگار وي، 

كمـدي  هاي مختلف  بپردازيم و جلوه گشتگان گمتأثيرپذيري در يكي از آثار متأخر بكت به نام 
اي كه در اثر بكت  توان گفت استوانه شده مي امرا در اين اثر نشان دهيم. بر پاية تحليل انج الهي

كـه پيوسـته در   » هـارموني «اي كوچك از برزخ دانته است، يا واژة  آيد، نمونه به توصيف در مي
هاي مختلف يادآور دوزخ و برزخ دانته باشد. البته با  تواند به شكل شود، مي متن بكت تكرار مي

، ايـن اثـر از نظـر زبـاني بيشـتر بـه       »بـرزخ « و» دوزخ«بـه   گشتگان گموجود شباهت محتوايي 
  شباهت دارد.» بهشت«

  ، بكت، دانته، تأثيرپذيري.گشتگان گم، كمدي الهي: ها كليدواژه
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1. Email: msheikholislami@ut.ac.ir  
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ûĊ تأثيرپذيري بكت از دانته  
بـه   ûăüĂتي كالج در سـال  يترين رهاي مدرن د بكت تحصيلات خويش را در رشتة زبان

تحصيلي دانشگاه دوبلين در آن زمـان، وي در  با در نظرگرفتن تقويم سال «پايان رساند. 
» آشـنا شـد   كمـدي الهـي  در دورة ادبيات ايتاليا با  ûăüÿ-ûăüĀسال سوم تحصيل يعني 

). بنابراين با توجه به آشنايي و تسلط بكت به زبان ايتاليايي تأثيرپذيري بكـت  þû ر(فلچ
ات ادبـي ممكـن اسـت    تأثير«توان از نوع مستقيم و بدون واسطه دانست:  از دانته را مي

هاي مختلف صورت گيرد. تأثير  مستقيم و بدون واسطه يا غيرمستقيم و از طريق واسطه
ي از طريق مطالعه و آشنايي با آثار نويسندة ا يرد كه نويسندهگ مستقيم آن گاه صورت مي

  ).üü(انوشيرواني » ديگري به زبان اصلي تحت تأثير وي قرار گيرد
او را به نگارش  "ادت و دوستي ميان بكت و جيمز جويسآشنايي، ار ûăüăدر سال 

كند. در نظر بكت سـه   تشويق مي» دانته... برونو. ويكو... جويس«اي كوتاه با عنوان  مقاله
نقطة ميان اسامي كاربرد سجاوندي ندارد، بلكه به فاصلة زماني ميـان ايـن بزرگـان ادب    

ني هسـتند كـه بـر اثـري هنـري كـه       كند؛ از سويي ديگر، سه نامِ نخستين كسا اشاره مي
نام گرفت،  ها داري فينيگان زنده شبجويس در آن زمان مشغول نگارش آن بود و بعدها 

  تأثير گذاشتند.
ومنتقد امريكايي تئاتر 2علاقة بكت به دانته تا پايان زندگي او ادامه داشت. مل گوس ،

زنـدگي او در خانـة    هايش با بكت در سـال آخـر   و سينما، در توصيف يكي از ملاقات
  سالمندان نوشته است: 

اتاق كوچك و ساده بود، برهنه همانند يك سلول. قابي بر ديوارها نبـود، امكانـات خاصـي بـه     
خورد. تنها يك تخت باريك كه با دقت مرتب شده بود، يك ميز تحرير و يـك ميـز    چشم نمي

دوران تحصـيل   كمدي الهـي اب نامه و كت ها يك لغت كه بر روي آن چند كتاب بود. ما بين اين
شدند: در آخرين سال زندگيش بكت دانته را به زبـان   هايي به قلم او ديده مي بكت با يادداشت

  ).ÿĂكرد (گوسو  ايتاليايي بازخواني مي

اقتباس محتوايي و تأثير شاهكار ادبي دانته  بر بكـت در يكايـك آثـار بعـدي او موضـوع      
  شود: ترين آنها اشاره مي بوده است كه در اينجا به مهمتحقي و مقالات پژوهشگران بسيار 
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1. James Joyce 
2. Mel Gussow 
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، استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه سالرنو و برگزينندة كنوني جايزة ادبي "نام گابريل فراسكا
پيوند خـورده اسـت.   وات شدة  و با ترجمة ايتاليايي از رمان شناخته ûăāāناپل، از سال 

پژوهشي خـويش را در    ـ هاي آموزشي فراسكا مجموعة مقالات و فعاليت üúûþدر سال 
به چـاپ رسـاند. ايـدة آغـازين ايـن       بكت با دانته و كانتور .گشتگان گمكتابي با عنوان 

جستار نيز مرهون دورة ادبيات تطبيقي پروفسور فراسـكا در دانشـكدة ادبيـات سـينِا در     
 است. üúúÿ-üúúĀسال تحصيلي 

كتـاب ارزشـمندي بـا     üúúĀنچستر، در سال ، استاد ادبيات مدرن دانشگاه م#دانيلا كزلّي
منتشر كرده اسـت   هاي بينامتني در عرصة خيال و نقد رد پاي دانته بر بكت، پيوندعنوان 

 كه شايد نخستين مطالعة جامع به زبان انگليسي دربارة ارتباط ميان بكت و دانته باشد. 

تـر، بـه    اد بسيار كوچكاز ساير مقالات ارزشمندي كه پيشتر از اين دو اثر جامع، در ابع
  توان به موارد ذيل اشاره كرد: اند مي اين مطلب پرداخته

و بنـابراين خـارج شـديم تـا     «)، ûăĀÿ( $بـه قلـم جـان فلچـر     »وامگيري بكت از دانته«
به » اي نبود: دانته در انتهاي بازي بكت ستارگان را باز ببينيم ـ وليكن در آنجا هيچ ستاره 

نوشـتة  » از برزخ تـا بـه دوزخ: بـازبيني بكـت و دانتـه     «)، ûăāāقلم سي. اس. لانوگان (
هـيچ سـتاره   «)، ûăĂÿ( )به قلـم والاس فوليـه  » دانته و بكت«)، ûăāă( &مايكل رابينسون

  .*به قلم ماري برايدن» بدون شيار: بكت و دانته
  
üĊ  گشتگان گممعرفي داستان  

بان فرانسه آغـاز كـرد. پيـرايش    به ز ûăĀÿرا در اواخر اكتبر  گشتگان گمساموئل بكت نگارش 
بار ديگر اثـر را در دسـت گرفـت. در ايـن      ûăĀĀنسخة نهايي آن براي وي آسان نبود. در مه 

دانست ديدگانش تـا چـه    دوره اختلالاتي در بينايي او را به شدت مشوش كرده بود، زيرا نمي
در مجلـة  » يلندردرون س ـ«دو صفحه از اثر بـا عنـوان    ûăĀāمدت او را ياري خواهند كرد. در 

Livres de France  به چاپ رسيد. سرانجام درûăāú    اثر به پايان رسيد. ترجمـة انگليسـي آن
يك گروه تئـاتر   ûăāĀدر لندن منتشر شد. در  ûăāüكه توسط خود بكت صورت پذيرفت در 
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1. Gabriele Frasca 
2. Daniela Caselli  
3. John Fletcher 
4. Michael Robinson 
5. Wallace Fowlie 
6. Mary Bryden 
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اي  ، پس از كسب نظر مساعد بكـت، ايـن مـتن را بـه شـيوه     1نيويوركي پيشتاز با نام مابو ماينز
توانسـتند   نشستند كـه از آن مـي   اي مي خاص به نمايش در آورد: تماشاگران در فضايي استوانه

چه در متن توصيف شده بود، مشاهده كنند.  اي را، در ابعاد مينياتوري، كاملاً مطابق با آن استوانه
 پـرور  را به زبان فارسي برگردانـده اسـت. بهـرام    گشتگان گمپرور  سيامك بهرام ûýĂĂدر سال 
الفظي از متن انگليسي ارائه داده كه در آن تمركز بر وفاداري تمام و كمـال بـه    اي تحت ترجمه

 ها را سبب شده است. متن مبدأ گنگ و نامفهوم بودن بسياري از بندها و بخش

متـر بـه تصـوير     ûĀمتـر و ارتفـاع    ÿúاي را بـه محـيط    بكت استوانه گشتگان گمدر 
كائوچوي سخت يا چيزي شـبيه بـه آن پوشـانده شـده      كشد. سرتاسر اين استوانه با مي

است. در نيمة بالايي استوانه بيست حفره به شـكل پـنج تـاس بـه قطـر حـدود ده متـر        
هايي به هم مرتبط هستند. نور صـحنه   طراحي شده است كه برخي از آنها از طريق تونل

شـود.   مل مـي شود و كل مكان و حتي ذرات هواي آن را نيز شا از تمامي نقاط ساطع مي
دما، در بازة زماني چهار ثانيه از حداقل خود يعني پنج درجـه بـه حـداكثر خـود يعنـي      

زمـان   بيست و پنج درجه در نوسان است. هرازگاه جريان نـور و دمـا بـه صـورت هـم     
  آورد. شود و سكوني مطلق را در استوانه به وجود مي متوقف مي

نـاگون، از خردسـال تـا سـالخورده     در سـنين گو  2ساكنان اين استوانه دويست كالبد
طور كلي اغلبشـان   هستند. اين دويست كالبد خويشاوند دور، نزديك يا دوست هستند و به

هاي  هر يك به مانند نيمه«وجو هستند. شايد  شناسند. آنها مدام در حال جست يكديگر را مي
  ).ûĂú(آلوارز » كنند جداشدة آدميان نخستين افلاطون، زوج خود را جستجو مي

هاي متفاوت هستند، كـه   تنها اشياي موجود در استوانه حدود پانزده نردبان در اندازه
انـد.   همچنان كه بكت تأكيد دارد، بدون در نظر گرفتن هارموني به ديوار تكيه داده شـده 

كنند، براي آنان كـه   ها را ممكن مي ها و تونل كه دسترسي به حفره علاوه بر اين ها نردبان
  تنها درصدد دور شدن از سطح زمين هستند نيز كاربرد دارند.

  كند: وار بازگو مي زبان پرطمطراق اثر شرايط و قوانين زندگي در استوانه را گزارش
پذير است كه يكي از ايشان اين حلقه  انها تنها زماني امك ورود به حلقة مخصوص نردباني] ..[

هـا نيـز    ترين حلقه به ساير حلقه را براي ورود به يكي از دو حلقة ديگر رها كند. گذر از دروني
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1. Mabou Mines 
  .كند انسان براي ايشان استفاده مي واژةاز  متن ت تنها در آخرين سطوربك .#
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آزاد نيست. اگرچه هر كالبد در بالارفتن يا نرفتن از نردبان مختار است، امـا رهـا كـردن صـف     
هـا اسـت بايـد ابتـدا در      ردن حلقة نردبانياختياري نيست. بنابراين هر كالبد كه در صدد رها ك

صف بالارفتن از نردبان منتظر بماند و تنها هنگامي كه نوبت به او رسيد اين اجـازه را دارد كـه   
گيرنـد بـه    به حلقة مياني و دروني ورود كند. بنابراين اين كالبدها كه در ابتداي صف قـرار مـي  

شوند، چرا كه تنها اينان هستند  نظر گرفته ميكنندگان حلقة دوم زير  طور ويژه از سوي مشاهده
  )  üûĀسازند... (بكت  كنندگان فراهم مي كه با انصراف خود امكان گذر را براي مشاهده

اي كـه سـاكنان اسـتوانه بـراي جهـت       همچنين در صفحات پاياني اثر در توصيف نشانه
  خوانيم: گونه مي اند، اين شمال در نظر گرفته

كه بازنمايي آن بر عهدة يك مغلوب، يا بهتر بگوييم يك زن مغلـوب،   جهت شمالي وجود دارد
يا بهتر بگوييم آن زن مغلوب است. او به ديوار تكيه زده، زانـوان خـود را در آغـوش گرفتـه و     
صورت خود را در ميان زانوان پايين نگه داشته است. دست چپش پاي سـمت راسـت را نگـه    

نمايند،  ته است. موهاي قرمزش كه بر اثر نور تار ميداشته و دست راستش مچ پاي چپ را گرف
دهنـد. پـاي چـپ او بـر پـاي       رسند و چهرة وي و جلو بدن وي را پوشـش مـي   تا به زمين مي

  )üüûراستش گره خورده است. او جهت شمال است... (بكت 

دغدغة هميشگي بكت در باب رياضيات، در اين اثـر، بـه وفـور و بـا توصـيف سـطح       
ها و همچنـين شـمار سـاكنان     جزئيات تغييرات دما و تعداد و طول نردبان استوانه، بيان

  شود: اند، مشاهده مي استوانه كه به چهار دستة متفاوت تقسيم شده
طور كلي بـا مسـاحتي    خاطر حفظ هارموني يا به متر به ûĀو ارتفاع  ÿúدرون سيلندري با محيط 

  ).üúÿديوارها هستند (بكت در حدود هزار و دويست متر مربع كه هشتصد متر آن 
[...] هم اكنون گروه اول دو برابر گروه دوم عضو دارد و گروه دوم سه برابر گروه سـوم و ايـن   

  ).üûýگروه چهار برابر گروه چهارم كه تعدادشان پنج تن است (بكت 

هاي اساسي آثـار   ، ايجاز و دشواري از ويژگيكند اشاره مي "همچنان كه آلفرد آلوارز
در  يابنـد.  شوند. اين دو كيفيت بـا هـر اثـر جديـد وي افـزايش مـي       وب ميبكت محس

اند  هايي كه در پايان جملات قرار گرفته هاي سجاوندي، جز نقطه نبود نشانه گشتگان گم
يا فقط چند علامت پرسش، از عواملي است كه به دشوار شدن اثر و بازسـازي تصـوير   

  ند.ك گنگ، مبهم و پيچيدة مورد نظر بكت كمك مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Alfred Alvarez 
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وگو و سكوت مطلق حاكم بر ساكنان استوانه در اين اثـر يـادآور سـخنان     نبود گفت
 است: "وگو با ژرژ دوتويي بكت در گفت

اين بيان كه ديگر هيچ چيزي براي بيان كردن وجود ندارد، هيچ چيزي كه با آن بتوان بيان كرد، 
، هـيچ ميلـي بـه بيـان كـردن،      هيچ چيزي كه از آن بتوان بيان كرد، هيچ قدرتي براي بيان كردن

  ). ûüý آلوارزهمراه با اجبار به بيان كردن (

هاي آغازين او نزديكي انسان به قلمرو سـكوت را   نوشته آثار متأخر بكت بيش از دست
داران ايـن ويژگـي    توان يكي از پرچم را مي گشتگان گمكشند. در اين ميان  به تصوير مي
اين اثـر فرصـت تأمـل و تفكـر را در اختيـار       توان گفت سكوت و وقفه در دانست. مي

آوري كه به قلم بكت بناگاه  دهد، زيرا تصوير نامنسجم، ناآشنا و هراس مخاطب قرار مي
هايي منظم به مخاطـب و در   گيرد، همچون ساير آثار او از ارائة داده در برابر او نقش مي

هـا و رويـدادها    نهايت درك روابط منطقي ميان عناصري چون زمان، مكـان، شخصـيت  
  رويگردان است. 

  
ýĊ گشتگان گمهاي بكت از دانته در  بررسي تأثيرپذيري  

ýĊû عنوان اثر  
كند، حضور دانته در اين اثر از همان گـزينش عنـوان    طور كه دانيلا كزلّي اشاره مي همان

). اين واژه در بخش ûĂýمشهود است (كزلّي  The Lost Onesنسخة انگليسي آن، يعني 
خـورد، هنگـامي كـه ويرژيـل و دانتـه از       دانته به چشم مـي » دوزخ«سرود سوم  آغازين

  كنند:  دروازة دوزخ، كه بر سردر آن كتيبة معروف دوزخ نگاشته شده است، عبور مي
  شوند. از من داخل شهر آلام مي

 روند. سوي رنج ابد مي از من به

  ).ûúăگذارند (دانته  گشتگان مي از من پا به جرگة گم

ýĊü بندي مكان  قسيمت  
در استوانه سه منطقه وجود دارند كه با نواري ذهني و نهـان از چشـم بـدن از يكـديگر     

روند  شوند. حلقة بيروني در حدود يك متر به افرادي كه از نردبان بالا مي بازشناخته مي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Georges Duthuit  
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نشستگان و مغلوبان اختصاص يافته است. حلقـة بعـدي كـه     و همچنين اكثريت برجاي
انـد و   انـد و بـه حاشـيه رفتـه     وجـو خسـته شـده    كه از جست است به آنانتر  كمي تنگ

كنندگان هستند، تخصيص يافتـه و   كننده يا در يك كلام مشاهده وجوگرـ مشاهده جست
  وجوگران است. ترين حلقه مخصوص ساير جست سرانجام دروني

كـار در   هبنـدي ارواح گن ـ  گانة فضا را بـه دسـته   بندي سه اين تقسيم "فرانچسكا دل مورو
 تشبيه كرده است:» دوزخ«سرودهاي دوازدهم تا شانزدهم 

گويم كه ما به زميني بـاير رسـيديم   براي آنكه اين مشهودات تازه را چنانكه بايد شرح دهم، مي
  اي را از بستر خود طرد كرده بود.  كه هر گونه روينده

ه گودال شوم، خود جنگل زا اين زمين را چون تاجي در ميان گرفته بود، همچنانك جنگل محنت
  )üĀāرا در ميان داشت... (دانته 

ý Ċý ساكنان سيلندر  
كنـد   بندي ساكنان استوانه را به حلقة سوم طبقة هفتم دوزخ تشبيه مـي  گابريل فراسكا تقسيم

بندي شده است: منطقة اول محل  ). طبقة هفتم دوزخ در كل به سه منطقه دستهûāý(فراسكا 
يگران است. اين دوزخيان با آدمكشي به حيات ديگران يا بـا دزدي و  استقرار متجاوزان به د

اند. منطقة دوم اين طبقه محل كيفـر متعـديان بـه     درازي كرده راهزني به اموال ديگران دست
نفس است. اينان خود به دو گروه متجاوزان به هستي خويش، يعني افرادي كـه دسـت بـه    

شوند. و اما منطقـة سـوم طبقـة     ويشتن تقسيم مياند، و متجاوزان به دارايي خ خودكشي زده
هفتم كه در مد نظر ماست، به متجاوزان به خداوند اختصاص يافتـه اسـت. ايـن دوزخيـان     

كـاران كـه    شوند: كفرگويان يا متعديان بـه ذات خداونـد، لـواط    خود به سه گروه تقسيم مي
  و صنعت هستند. شوند و رباخواران كه متعديان به فن متعديان به طبيعت محسوب مي

گريستند و هر جمعي از آنـان   تن را ديدم كه با تلخي بسيار مي شمار از ارواح برهنه هايي بي گله
  نمودند: پيرو قانوني خاص مي

وقفـه و آرامشـي    برخي از پشت بر زمين افتاده بودند و برخي چندك زده بودند؛ بعضي نيز بـي 
  ).üĀĂرفتند (دانته  راه مي

وجوگران مدام در  شود: جست ن استوانه نيز به سه دسته تقسيم ميحالت جسماني ساكنا
نهايـت خطرنـاك    حركتنـد و بـي   اند، بي حركتند؛ نشستگان كه معمولاً بر ديوار تكيه زده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Francesca Del Moro 
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وجو در ايشان قوت گيـرد؛ گـروه سـوم     هستند، زيرا هر لحظه امكان دارد ميل به جست
اند و تعدادشـان   وجو دست كشيده ستمغلوبان هستند، تنها افرادي كه به طور قطع از ج

اند، هماننـد حـالتي كـه يكـي از      اند و به ديوار تكيه زده اكثراً نشسته«پنج نفر است. آنان 
  ).üúÿ(بكت » نادرترين لبخندهاي كمرنگ را بر لبان دانته آورد

ýĊþ بلآكوّآ  
بـا حـالتي   دارد تا بـه روحـي بنگـرد كـه      دانته در برزخ، لبخندزنان، ويرژيل را بر آن مي

لميده است و همانند جنـين بـازوان خـود را در اطـراف     » سنگي عظيم تخته«غريب زير 
 زانوان و سر خويش را در ميان زانوان نهاده است. 

در آن سـكونت  » انگـاران  سـهل «افتـد، مكـاني كـه     اين اتفاق در طبقة مقدماتي برزخ مي
انـد.   گي بـه تعويـق انداختـه   دارند، يعني افرادي كه توبة خود را تا آخرين ساعات زنـد 

ايشان بايد پيش از ورود به برزخ اصلي و آغاز دورة تطهير روح، زماني معادل بـا دوران  
  زندگي خويش را در طبقة مقدماتي برزخ در انتظار بمانند. 

تار روزگار  بلآكّوآ فلورانسي يكي از دوستان دانته بود كه با ساخت و تعمير چنگ و سه
به رخوت و تنبلي معروف بود در پاسخ آنان كه او را به سـبب ايـن   گذراند. وي كه  مي

  گفت: كردند با استفاده از كلمات ارسطو مي رفتار مؤاخذه مي
  ).üüشود (فراسكا  نشستن و آرام كردن روح و روان سبب خردمندي مي

رخوت و سستي بلآكّوآ نه تنها از حالت جسماني وي پديدار اسـت، بلكـه در كلمـات    
شـود. همچنـين نـام او كـه بـه       كند نيز مشاهده مي استفاده مياز آنها مقطعي كه كوتاه و 

كند كه بـر اسـاس    معناي نوشندة آب است از آراية ادبي مجاز با علاقة تضاد پيروي مي
آسـايي و   آن كلمه يا جمله عنواني متضاد با معناي خـويش را دارد و در اصـل ايـن تـن    

  اب بوده است. رخوت در بلآكّوآ ناشي از نوشيدن شر
هـاي   شود، زيرا او شخصـيت اول داسـتان   از بلآكّوآ با عنوان يار ديرين بكت ياد مي

دانته و ) است. در روايت نخست با عنوان ûăýþ( 1هاي بيش از هويبكت در مجموعة 
بلآكّوآ شوآ دانشجويي است كه روزش را با تأمل درخصوص يكي از مسائل  2خرچنگ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. More Pricks Than Kicks 
2. Dante and the Lobster 
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درطول روز در اين بـاب بـا معلـم ايتاليـايي خـود بـه بحـث        كند،  آغاز مي كمدي الهي
شـود   رو مي پردازد و در پايان روز با اين حقيقت ساده و در عين حال دهشتناك روبه مي

ترتيـب   پذيرد كه حيوان هنوز زنده است. بـدين  كه پخت خرچنگ در حالي صورت مي
دانته تمام » دوزخ«از  تر، داستان با تصويري مشابه، هرچند در مقياسي به مراتب كوچك

شـود و يكـي از مـوارد اقتبـاس      شود. اين شخصيت در ديگر آثار بكت نيز ظاهر مي مي
آشكار بكت از دانته است. البته بديهي است كه بكت با تناسب محتـواي آثـار و هـدف    

  دهد.  ها به او كاربردي متفاوت از آنچه دانته براي او درنظرگرفته بود، مي نگارش آن
نيز بكت بار ديگر به سـراغ ايـن شخصـيت دانتـه رفتـه و از حالـت        شتگانگ گمدر 

كند، با اين تفـاوت فـاحش كـه     جسماني وي در توصيف كالبدهاي مغلوبان استفاده مي
كنـد، يعنـي انسـاني     بلآكّوآ در نظر بكت تصويري از انسان هم عصر وي را مجسم مـي 

ا، مكانيكي و تكراري واسپرده و معن منزوي و مأيوس. انساني كه خويش را به زندگي بي
نـام كـه    كارگيري زبان است بازمانده است، انساني بـي  ترين گونة مراوده كه به از ابتدايي

گونه تغييري در شرايطي كه او را در برگرفته نيست و تنها در دوراني  قادر به اعمال هيچ
گونـه   پيدايش ايـن از انتظار و پوچي محكوم به گذر زمان است. از جمله دلايل اساسي 

توان  نويسان تئاتر معناباختگي مي ها در آثار بكت و ساير نمايشنامه ها و پيرنگ شخصيت
به وقايع دهشتناكي همچون وقوع دو جنگ جهاني، پيدايش فاشيسم، بـه بيراهـه رفـتن    

هاي ديكتاتوري كمونيستي اشـاره كـرد. در    در كشور روسيه و ظهور رژيم ûăûāانقلاب 
ي ايـن وقـايع نـاگوار سياسـي بـر عجـز انسـان در تعيـين سرنوشـت و          حقيقت، تمـام 

بـين همچـون    تأثيرگذاري وي در روند زندگي تأكيد دارند و در نهايـت متفكـري ژرف  
زند، به باور هرچه بيشتر اين امر سـوق   بكت را، كه در تطابق با روح زمان خود قلم مي

گر انسان عـاجز را احاطـه كـرده    دهد كه دنياي واقعي به صورتي تهديدكننده و ويران مي
  است. در حقيقت حالت فيزيكي بلآكّوآ بيانگر اين عجز و يأس لايتناهي انسان است. 

ýĊÿ تصوير و جهت حركت  
كند، به فاصـلة   كنندگان نردبان در جهاني كه تشويش را در ذهن مخاطب ايجاد مي حمل

ن در جهـت  وجـوگرا  كننـد و جسـت   صد متري از ديوار، به سمت راست حركـت مـي  
مخالف ايشان در پيست دومي درحركتند، بدين ترتيب ايشان دو حلقة باريـك را رسـم   
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اي  لغزند. اين صحنه كنند كه در جهت مخالف يكديگر در اطراف هياهوي مركزي مي مي
كند. در آنجا نيز دو گروه  تشبيه مي» دوزخ«است كه دانيلا كزلّي آن را به سرود هجدهم 

ان را با هـدف بـرآورده سـاختن هـواي نفـس ديگـران بـه انحـراف         قوادان، آنان كه زن
اند و دزدان ناموس، آنان كـه زنـان را بـراي هـواي نفـس خـويش بـه گمراهـي          كشيده
 اي مشابه درحركتند. اند، در صحنه كشيده

آمدنـد. و در آن   رو به سوي ما مي اي از عرض گودال كه در جانب ما بود ايشان از روبه در نيمه
  ).ýûĀ دانتهپيمودند ( هايي تندتر از ما راه مي ر در جهت ما منتها با قدمنيمة ديگ

حركــت ايــن دو صــف در دو جهــت مخــالف يكــديگر يــادآور صــحنة عبــور ارواح  
  نيز هست.» برزخ«رانان در سرود بيست و ششم  پرستان و شهوت نفس

تند، روي يكـديگر را  كه برجـاي ايس ـ  آن اين ارواح را از دو جانب ديدم كه با شتاب بسيار و بي
  نمودند؛ بوسيدند و ازين جشن كوتاه بسي خرسند مي مي

  )ăûûصورت صفوفي تيره در حركتند... (دانته  كردند كه مورچگان، در آن هنگام به و چنان مي

بنابه اشارات بسيار در سرودهاي متفاوت دوزخ حركت دانته و راهنمـايش ويرژيـل در   
  اين مكان به سمت چپ بود:

  )üüÿفت و به دست چپ چرخيد؛ من و او حصار را ترك گفتيم ...(دانته اين بگ
كه در سير نزولي خويش،  داني كه اين مكان شكلي مدور دارد، و تو با آن مي« و او به من گفت:

  )üāāاي، ... (دانته  پيوسته رو به جانب چپ راهي بس دراز پيموده
 ).ýûÿنبالش به راه افتادم (دانته جا شاعر راه سمت چپ را در پيش گرفت و من در د آن

 )  þÿþاز اين پل دراز همچنان به دست چپ پيچيديم... (دانته 

  )  þĂÿتر رفتيم و به جانب چپ چرخيديم... (دانته  لاجرم راه خود بازگرفتيم و پيش

حركت دانته و ويرژيل به سمت راست است، يعني همان جهت حركت » برزخ«ولي در 
ها، كه در حلقة بيروني محيط در تكاپو هستند. دانته در سـرود اول   كنندگان نردبان حمل

  گويد: چنين مي» برزخ«
  )ÿĂúدست راست چرخيدم و به سوي آن قطب ديگر نگريستم... (دانته  به
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  كند: گونه حركت به سمت راست را تشريح مي بكت نيز در متن خود اين
صف در سـمت راسـت اسـت و اگـر      ترين شود نزديك براي آن كس كه به اين منطقه وارد مي

وجوي صف ديگر تنها در جهت راست است كه بايد حركـت   مورد پسند وي نبود براي جست
  ).üûĂكند (بكت 

ýĊĀ چشم  
شـود واز آن همچـون    چشم تنها عضوي است كه در متن بكت به وفور بدان اشاره مـي 

شـمان همچنـين   شـود. چ  گيرد ياد مي اندامي كاوشگر يا اندامي كه تحت كاوش قرار مي
هـا   اي كه يك كالبـد بـه آن تعلـق دارد، بـه وسـيلة آن      ابزاري هستند كه تشخيص دسته

  پذير است: امكان
اند به  حاصل در ازدحام فرومانده وجوي بي وجوگران حلقة مياني) آن زمان كه از جست (جست

شان هـر آن   كنند با چشمان كه به آرامي مرز فرضي را دنبال مي روند و درحالي سمت پيست مي
  ).üûúدرند (بكت  كس را كه در آنجا است مي

  ).üûûشده يا بسته به معناي تسليم و مشخصة مغلوبين هستند (بكت  چشمانِ به پايين دوخته

كنـد   شان هر كالبدي را كـه عبـور مـي    وجوگران نشسته بدون هيچ حركت سر با چشمان جست
  ).üûûدرند (بكت  مي

تركيب با صفات گوناگون بارها تكرار شده اسـت. در   نيز در كمدي الهيواژة چشم در 
از اين  گشتگان گماي است كه بكت در  ها همانند استفاده بسياري از اين موارد كاربرد آن

  ها. كند، يعني تشريح و توصيف حالات روحي شخصيت اندام مي
)، بـا  ûûā چشـم (دانتـه   )، شـيطان آتشـين  ûûþشده (دانتـه   با ديدگان شرمگين و به پايين دوخته

  ) و...  ûÿāفام (دانته  )، ديدگاني خونûýüهاي خاموش و سخت (دانته  نگاه

بـراي   گشـتگان  گـم از جمله تركيباتي هستند كـه در   2وقفه ، چشمان بي1رمق چشمان بي
بـيش از يـك بـار     گشتگان گماند. صفاتي كه در  توصيف حالات اين كالبدها به كار رفته

، چشـمان  $وجـوگر  شوند از اين قرارند: چشمان جست ميدر تركيب با واژة چشم ديده 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Spent eyes 
2. Unceasing eyes 
3. Searching eyes, Questing eyes 
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اي  تـر اشـاره شـد، چشـمان بـه گونـه       طور كه پـيش  . همان"شده يا بسته به پايين دوخته
كنند. اين كاربرد استفادة  وجو مي حريصانه چشمان و كالبدهاي ديگر را كاوش و جست

بـراي  » دوزخ«رم در سرود چهـا  صحري و خو درنده يه معناب Grifagnoدانته از صفت 
  آورد: توصيف نگاه سزار را به خاطر مي

 )  ûýüرا كه غرق در سلاح بود و نگاهي تذروآسا داشت... (دانته  »سزار«و 

ýĊā  تشبيه تأثير دما بر پوست به برگ  
اي كه در متن به تـأثير دمـا و نوسـان آن بـر پوسـت، و درنهايـت خشـكيدگي و         اشاره

در  .)193(كزلـّي   اسـت  »دوزخ«يادآور سرود سوم  شود چروكيدگي آن همانند برگ مي
و » هـا  الوقـت  ابـن «پردازد، جايگاه  اين سرود دانته به توصيف طبقة ماقبل اول دوزخ مي

ان اند و مي كه در زندگي دنيوي خويش خنثي بوده ؛ در حقيقت افرادي»ها النفس ضعيف«
مسـير گناهكـاراني    انته هـم اند. در بخش پاياني اين سرود د نيكي و پليدي انتخابي نكرده

بـر عهـده دارد از رودخانـة     #شود كه بايد در پي زورقـي كـه هـدايت آن را كـارون     مي
اول دوزخ برسند. دانته اين دوزخيان را به هنگام شـنيدن  تا به طبقة  كنندعبور  $آكرونته

  كند: سان توصيف مي بانگ خشمگين كارون بدين
شوند تا آنكه شاخة  دنبال ديگري از درخت جدا ميها يكي در  همچنان كه در فصل خزان برگ

اي كـه   درخت برگ و بار خويش را يكسره بر زمين نهد، زادگان تبهكار آدم نيـز، چـون پرنـده   
بسوي همنواي خود روي آورد، هريك به دنبال آن ديگري خويشتن را از كرانـه بـه درون رود   

  )ûûĂافكندند... (دانته 
  نويسد: ري پوست بدن از دما اينگونه ميو اما بكت در توصيف تأثيرپذي

دارد. در بازة زماني چهار ثانيـه از   دما. ضرباتي معين آن را ميان گرما و سرما در نوسان نگاه مي
شوند. ايـن   گذرد. دقايقي از سكون، كمابيش گرم يا سرد، تجربه مي يك سرحد تا به ديگري مي

شوند. شايد همه چيـز   مان همگان خشك ميشوند. در آن ز دقايق با دقايق قطع نور مصادف مي
شود. نتيجة ايـن اقلـيم بـر     رود. در عرض چند ثانيه همه چيز از سر گرفته مي به سوي پايان مي
شـوند   هاي خشك بر هم سـاييده مـي   خش برگ شود. كالبدها با صداي خش پوست. خشك مي

  ).üúü(بكت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Eyes cast down or closed 
2. Caron 
3. Acheronte 
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ýĊĂ خشونت  
و برزخ گاه بر خويش و گاه بر ديگـري  كار در دوزخ  هاي خشونتي كه ارواح گنه صحنه
تواند برخـي از ايـن    آميز كالبدهاي بكت نيز مي دارند بسيار است. رفتار خشونت روا مي
پردازد  هايي كه به خشونتي مي ). بخشûăýها را در نظر خواننده زنده كند (كزلّي  صحنه

 دارند، به شرح ذيل هستند: كه كالبدها بر خويش روا مي

ها يا برخورد كالبدها بـا يكـديگر    جايي نردبان كه شايستة اين واژه هستند از جابه تنها صداهايي
كه به عنوان مثال ايـن كالبـد بـر اثـر خشـمي       شوند، زماني يا تنها يك كالبد با خودش ناشي مي

  ).üúýكند (بكت  ناگهاني شروع به كوفتن بر سينة خويش مي

گذاران در دين اسـت، دانتـه در    و بدعتكه جايگاه ملحدان » دوزخ«و اما در سرود نهم 
كاران هستند از عبارات زيـر اسـتفاده    توصيف سه شيطانة زن كه نماد وجدان معذب گنه

 كشد:  دارند به تصوير مي سان خشونتي را كه ايشان بر خويش رو مي كند و بدين مي

زد، و  ي ميكرد و با كف دست به خويش سيل هر يك ازين سه با ناخن سينة خويش را پاره مي
  ).üúüكشيدند كه من خود را از پريشاني به شاعر چسباندم (دانته  هر سه چنان سخت فرياد مي

به دو گروه قوادان (دزدان ناموس) و چاپلوسان پرداختـه اسـت.   » دوزخ«سرود هجدهم 
  ورند: اين چاپلوسان در مدفوع خويش غوطه

هاي سـخت بـر    كردند و نفس ر ندبه ميي ديگ1از آنجا صداي مردماني را شنيدم كه در آن بلجا
 ).  ýüûزنند (دانته  هاي دست به خويشتن سيلي مي كشيدند و با كف مي

شود. اين سرود جايگاه  ، سرود دهم، نيز تكرار مي»برزخ«صحنة ضرب و شتم خويشتن در 
انـد.   اهل غروري است كه با توسل به امر توبه از دوزخ رهايي يافته و در برزخ جاي گرفته

  اند.  كنند تا سطح زمين خم شده شان حمل مي يشان به سبب بار سنگيني كه بر پشتا
آيـد خـوب تشـخيص     ها به جانب ما مي اما هشيارانه بنگر تا آنچه را كه در زير اين تخته سنگ

كوبـد (دانتـه    تواني ديد كه چگونه هر يك از اينان بر سـينة خـويش مـي    دهي؛ از هم اكنون مي
āúĂ-āúă.(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
". Bolgiaدهنـد. در لغـت بـه معنـاي      ، نام هر يك از ده دره و يا گودالي است كه طبقة هشتم دوزخ را تشكيل مي

 الهي كمديهاي  آورده، در اكثر ترجمه» دوزخ«يا توبره است. بنابر آنچه شفا در مقدمة سرود هجدهم  خورجين
  معادلي براي اين واژه آورده نشده و صورت ايتاليايي آن حفظ شده است.
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شود. تخطي از قوانين  مواردي از خشونت كالبدها نسبت به يكديگر نيز ديده ميدر متن 
  شود. ها موجب بروز اين خشونت عليه خاطي مي استفاده از نردبان

دهـد كـه از    اي قرار مـي  جمعي اي از تخلفات فرد خاطي را در معرض آنچنان خشم دسته دسته
  )üúāدوست بعيد است... (بكت  چنين صلح موجوداتي اين

اين خطاي نادر (رعايت نكردن زمان معين) خواه از سوي آنان كه بـه صـورت مـداوم    
آورند و خـواه از سـوي آنـان كـه بـر روي       ها فشار مي ها و تونل براي بالارفتن تا حفره

بختـاني   شود كه براي نگـون  شوند هرگز به بروز خشمي منجر نمي ها متوقف مي نردبان
د تا پيش از پايان يافتن بـازة زمـاني (كالبـد ديگـر) از     منظور شده كه جرأت آن را دارن

  ).üúăها بالا روند (بكت  نردبان
هـايي از خشـونت    وجـوگران نشسـته نيـز صـحنه     عدم دقـت لازم در عبـور از جسـت   

  زند: جمعي را رقم مي دسته
توانـد   كه از روي او با دقت عبور شـود لگـد شـود مـي     وجوگر نشسته كه به جاي آن آن جست

  ).üûúاز خشم منفجر گردد كه تمام استوانه را به اغتشاش بكشاند (بكت  آنچنان

توان به سرود هفـتم   پردازد، مي جمعي مي از جمله مواردي كه دانته به امر خشونت دسته
يا جايگاه خسيسان و اسرافكاران و همچنين به اربـاب غضـب اشـاره داشـت.     » دوزخ«

كننـد،   شـم كلمـاتي نـامفهوم ادا مـي    غضبناكان سرود هفتم كه زير مـرداب از شـدت خ  
  شوند: گونه به تصوير كشيده مي اين

كوشيدم تا هرچه نيكوتر ببينم، در اين منجلاب مردماني سراپا برهنه را ديدم كـه از   و من كه مي
هايي دژم داشتند. و نه تنها با دست خود، بلكه با سـر و سـينه و    گل و لجن پوشيده بودند و چهره

  ).ûĂûكردند (دانته  در زدوخورد بودند و با دندان يكديگر را پاره پاره مي پاهاي خويش با هم

ýĊă ستارگان  
كه خواهيم ديـد   انديشة امكان خروج از استوانه درميان كالبدها گسترده است و همچنان

  در اين باب دو باور وجود دارد:
يشـه گسـترده شـده    ها پيش خبر وجود راه خروج پيچيده است يا بهتر بگوييم ايـن اند  از مدت

است.... درخصوص حقيقت وجود راه خروج و مكـان آن، دو فرضـية اصـلي وجـود دارد كـه      
اي  شـود. دسـته   كه بر اين باور قـديمي وفـادار هسـتند سـبب نمـي      تضادي فاحش را مابين آنان
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ها اسـت و از آن   سرسختانه بر وجود گذرگاهي پنهان باور دارند، گذرگاهي كه در يكي از تونل
اي  هاي طبيعت راه يافت. دستة ديگر در مـورد حفـره   توان به مأمن ستدلال به كلام شاعر ميبا ا

انجامد كه بر سر  اي كه در مركز سقف است و به هواكشي مي كنند، حفره پردازي مي پنهان خيال
  ).üúĀدرخشند (بكت  آن هنوز خورشيد و ديگر ستارگان مي

تـوان برگرفتـه از آخـرين واژگـان دانتـه در       ا مياشاره به درخشش خورشيد و ديگر ستارگان ر
كمـدي  اي است كه هر سـه مجموعـه سـرود     واژه» ستارگان«دانست. درحقيقت » بهشت«

  شوند. به آن ختم مي الهي
آنكه نفسي تـازه   من و راهنمايم پاي بدين راه پنهان نهاديم تا به دنياي روشنايي بازگرديم، و بي

اي مـدور   كـه عاقبـت در آن سـوي روزنـه     جانب بالا رفتيم، چنان كنيم، او از پيش و من از پس به
  ).ÿýă -ÿþúجا سر بر آورديم تا ستارگان را باز بينيم (دانته  زادگان زيباي آسمان را ديدم؛ و در آن

كند و بر اهميت توسـل بـه نـور     ها را مشاهده مي پليدي» دوزخ«دانته در سفر به اعماق 
ايـن واژه مقصـد   » بـرزخ «شود. در بيـت پايـاني    اقف ميها و الهي براي رهايي از زشتي

  نهايي مسافر را در خود نهفته است:
 ).ûúûüو پاك و مجرد، آمادة آن شدم كه به ستارگان بالا روم (دانته 

اي  كند كه به هارموني كند. دانته بيان مي بيت پاياني خدا را توصيف مي »بهشت«و اما در 
ود، پيوسته است. بدين ترتيب طي مسير تزكية روح ش كه از سوي عشق الهي هدايت مي

پذير است كه به خدا، آن مظهر عشقي كه گردش سـتارگان را هـدايت    تنها زماني امكان
  كند، پيوست.  مي

كه چنـين شـود،    جا بود كه خيال بالانشينم از فرط جذبه از پاي درافتاد؛ اما پيش از آن و در اين
  ركتي يكسان در گردش باشد، هماهنگ شده بودند. ام چون چرخي كه با ح شوق و اراده

  ).ûĀýÿو اين كار عشق بود كه خورشيد و ديگر اختران را در گردش دارد (دانته 
  
þĊ گيري نتيجه  

شـوند بـر    ديده مي گشتگان گمهاي مضموني بسيار و ارجاعاتي كه به وفور در  مشابهت
ها در زمينة طرح اسكلت اولية اثر، ، نه تنكمدي الهياقتباس هنرمندانه و آگاهانة بكت از 

اي كـه بكـت توصـيف     بلكه همچنين در پردازش آن دلالـت دارد. درحقيقـت، اسـتوانه   



89    
مقاله Ă/û ات تطبيقيادبي

  ...كمدي الهيگيري بكت از  وام
 

  
 

هاي كوچك است. واژة هارموني كه به كـرات در مـتن در    كند نوعي برزخ در اندازه مي
ه ارتباط با توصيف عواملي گوناگون همچون نور، دما، صدا و ساكنان استوانه به كار برد

شود، يادآور دوزخ و برزخ دانته است كه با وجود خيل عظيم ارواح در هر دو نظم و  مي
در تطـابق بـا    كمدي الهيها حكمفرما است. ليكن اقتباس بكت از  قوانين خاصي در آن

كه ذهن خواننده از  روح زمان و عصر وي صورت گرفته است، بدين ترتيب با وجود آن
شود، وقـايع   سوق داده مي كمدي الهيعنوان اثر به سوي  همان آغاز و در واقع با همان

هـا از نظـر او پنهـان هسـتند. لازم بـه يـادآوري اسـت كـه هرچنـد           و غايت شخصـيت 
نزديـك اسـت، از    كمدي الهـي » برزخ«و » دوزخ«گشتگان از نظر محتوا به دو سرود  گم

بـاني  ، شـباهت دارد كـه از نظـر سـطح ز    »بهشـت «نظر كاربرد زبـان بـه سـرود سـوم،     
است. پرواضح است كه تأثيرپـذيري و اقتبـاس بكـت از     كمدي الهيدشوارترين سرود 

دانته سبب استحال فرديت وي در ابعاد ساختاري و مفهـومي نگـارش وي نشـده و در    
هاي نوين و در نهايـت آفـرينش    ها به طرح الگو، زمينه و خلاقيت گيري حقيقت اين وام

  اند.   يدهآثاري با كليت مستقل و اصيل انجام
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